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Abstract   

The main purpose of this research is to investigate the effect of teachers' corrective feedback (written, 
verbal, effort-oriented, ability-oriented) on changing the level of self-expression, connection with the school 
and perception of the educational environment of the first secondary level students in the Arabic language. 
was This research was semi-experimental in which a pre-test-post-test design was used with a control 
group. The sample of the research was 40 subjects who were selected from among the male students of 
the first secondary level of Noor city province by a multi-stage cluster random method and were randomly 
selected into experimental groups (receiving feedback based on the Butler and Wein model) and They 
were appointed witnesses. In the intervention phase, the experimental group received feedback for 10 
weeks after formative evaluations, based on the Butler and Wayne model, and the control group received 
traditional feedback. The research data were analyzed by multivariate covariance analysis. Data analysis 
was done with the help of software (SPSS.21). The findings indicated that the level of self-expression, 
connection with the school, and perception of the educational environment of the experimental group in the 
Arabic lesson of the Qur'an had increased significantly compared to the control group. Therefore, it can be 
said that providing feedback based on Butler and Wayne's model can be effective in Arabic lessons, and if 
teachers use this model to provide feedback after formative evaluations, they can increase the level of self-
expression, connection to significantly increase students' perception of the educational environment with 
the school. 

Key words: corrective feedback, formative evaluation, self-expression, connection with the school and 
perception of the educational environment, Arabic lesson of the Qur'an, first secondary students. 
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 الملخص

ا الإنسان يواجه  للتووترات المعرضوة المجتمعوات فوي ولكون الإنسوان، عون أبوداا تنفصول لا المشواعر وهوذ  بالحيواة، والشوغف الفكور مووت دائما

 بوين مون والمووت الحيواة أن فوي السوبب هوو هوذا ولعول. البشورية الونف  فوي أكثور محسوسوة الاثنوين بين المواجهة فإن والاجتماعية، السياسية

ا  الأكثر العناصر  مشواكل عون تعبيور  يشوكل معاصور عراقوي شواعر مطور أحمود. المقاوموة شوعراء وخاصة العرب، الشعراء بلاط في شيوعا

 يحواول والتحليلوي، الوصوفي المونه  علوى بالاعتمواد. القاعودة هوذ  مون اسوتثناءا  لوي  وهوو شعر ، في الأساسية العناصر أحد ومعاناتهم النا 

 يفووت لوم مطور أحمود أن البحث هذا نتائ  وتظهر. قصائد  على بالاعتماد والموت الحياة في مطر أحمد نظر وجهة على التعرف البحث هذا

 أو النووا  بوجووود ويودين والحكووام، العربوي المجتموو  ومشواكل وآلام الموووت بوين يجموو  أنوه كمووا الشوعب، ومعانوواة آلام عون للتعبيوور فرصوة أي

 ولامبوالاة الفلسوطينية والقضوية الحواكم خنو  مثول بموضووعات والمووت الحيواة موز  خلال ومن. يعرفه الذي الظلم أمام صحوتهم إلى موتهم

. المووت مون الخووف وعودم أفضل حياة أجل من والنضال الكفاح إلى النا  مطر يدعو الموت، تذكير خلال ومن والخوف، العربي المجتم 

 .ميت فهو ويتجاهلها مواطنيه وآلام الحكام طغيان أمام يصمت من أن رأيه وفي

 .المعاصر العربي الشعر الظلم، مطر، أحمد والحياة، الموت الجدلية،: المفتاحیة الكلمات
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 چکیده

 در کااه جااوامعی در امااا نیساات، جاادا آدماای از گاااههیچ احساسااات ایاان و روبروساات زناادگی بااه اشااتیا  و اندیشاا مرگ بااا همااواره انسااان

 و مارگ کاه روسات هماین از شااید. شاودمی حاس بیشاتر آدم  روان و روح در دو این تقابل است، اجتماعی و سیاسی هایتنش معرض

 اسات عراقا  معاصار شااعر مطار احماد. است مقاومت شاعران ویژهبه عرب شاعران هايدیوان پربسامد هايمایهدرون ازجمله زندگی

 تحلیلا ، وصاي  شایوه بار تکیاه باا پاژوهش ایان. نیسات مساتننی قاعاده ایان از اوسات، شاعر هايمایاهبن از مردم آلام و مشکلات بیان که

 از مطار أحماد کاه دهادم  نشاان پاژوهش ایان نتایج. اوست اشعار بر تکیه با زندگی و مرگ مورد در مطر احمد دیدگاه بررس  درصدد

 تلاقاای عاارب حکااام و جامعااه مشااکلات و درد بااا نیااز را ماارگ و نکاارده فروگااذار مااردم هایمصاایبت و دردهااا بیااان باارای فرصااتی هاایچ

 بااا زنادگی و مارگ آمیخااتندرهم باا مطار. دانادمی سااتم و ظلام مقابال در هااآن بیااداری مرهاون را هاانساان باودن ماارده یاا زناده و دهادم 

 باراي مباارزه و تالاش باه را ماردم مارگ، یاادآوري باا تارس، و عربای جامعاه تيااوت ب  و فلساطین مسالله حاکم، اختنا  چون مضامینی

 و کناد پیشاه ساکوت خود وطنانهم درد و حاکمان استبداد مقابل در که انسانی او نظر از. خواندفرامی مرگ از نهراسیدن و بهتر زندگی

 .است مرده انگارد، نادیده را آن

 .عرب  معاصر شعر ستم؛ و ظلم مطر؛ أحمد زندگی؛ و مرگ دیالکتیک؛ :یدیکل واژگان
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 مقدمه

اندیشه مرگ و زندگی ریشه در وجود آدمی دارد و هر انسانی در طول زندگی خویش با هر نگرش و طرز تفکری به این مفاهیم 

کند و همواره در  مخلوقات نابودی و زوال را تحمل نمیعنوان اشرف  است. انسان به  اندیشیده و آن را در ذهن خود به چالش کشیده

هاست، در جهان  ترین مفاهیم در فکر و اندیشۀ همه ملت رو، مرگ و زندگی از عمومی جوی زندگی جاویدان است. از همین و جست

تماعی نظیر جنگ، عرب توجه به این مسئله هم از دیرباز رواج داشته، اما در شعر معاصر به دلیل وجود مشکلات سیاسی و اج

ماندگی و... شاعر به این مسئله توجه بیشتری نشان داده است. احمد مطر از شاعران بزرگ جهان معاصر عرب  درگیری، فقر، عقب

کردند، با نگرش خاص خود به  های کشور را چپاول می است، او در اوضاع نامناسب سیاسی و اجتماعی عراق که حکمرانان ثروت

ستم و نبود آزادی شعر خود را از  و عدالتی و ظلم مشکلات جامعه خویش پرداخت و با حمله به مظاهر فساد و بی یابی مسائل و ریشه

است. اشعار او اوج عواطف و احساسات درونی شاعر   فردیت خارج کرده و سراسر آن را با منافع و عواطف جمعی به چالش کشیده

اگر نگاهی به مجموعه اشعار احمد مطر در لافتات هفتگانه او  (۱۸: ۲۰۰۶ نیم،غدهد. ) پیرامون جامعه و وطن خویش را نشان می

تحلیلی،  –بیند. هدف این پژوهش با تکیه بر شیوه وصفی  ها می یابیم که وی مرگ را عضو جداناشدنی تمام مصیبت ، درمیمیندازیب

 یتا خواننده با نوع نگرش شاعر به مرگ و زندگ ر اوستلای اشعا بررسی دیدگاه شاعر به مرگ و زندگی و رابطه میان این دو از لابه

 ، این پژوهش برای رسیدن به این هدف با سؤالات زیر روبروست:آن در اشعارش آشنا شود انیب یو چگونگ

 دیدگاه احمد مطر به مفهوم مرگ و زندگی در اشعارش چگونه است؟ -۱ 

 شاعر با استفاده از مفهوم مرگ و زندگی، سعی در بیان چه مفاهیم دیگری دارد؟ -۲ 

 

 پیشینۀ پژوهش:

ها و مقالات زندگی، شخصیت  است و در بسیاری از کتاب  های بسیاری صورت گرفته در مورد اشعار احمد مطر مطالعات و بررسی

اند، ازجمله  دیالکتیک مرگ و زندگی را در اشعار احمد مطر بررسی نکرده کی چیهاما ؛ است  و شعر او مورد بررسی قرار گرفته

 ها به پژوهش حاضر، عبارت است از: ترین آن ها در خصوص شعر احمد مطر و نزدیک ترین پژوهش مهم

 ها الف( کتاب

که به بررسی تطبیقی  ‫  ،قلم اهورا: دزفول نجات، سیدحمید (،۱395) "قزوه علیرضا و مطر احمد شعر در اعتراض ادبیات"کتاب 

 ‫‫پردازد.  ادبیات اعتراضی در میان این دو شاعر ادبیات معاصر عربی و فارسی می

های  که به بررسی اندیشه ‫ اردبیلی محقق: اردبیل ابراهیمی؛ مهدی (۱393، )"مطر احمد اجتماعی های اندیشه بر درآمدی"کتاب 

 ‫‫است.اجتماعی موجود در اشعار احمد مطر پرداخته 

نوآور که معنای عشق را در  پیام: ‫ ‬قم‫  ‬.دره چال طاهره و پور اسماعیل هانیه (،۱393) "‬مطر احمد اشعار در عشق معنای‫ "کتاب  

 ‫‫‫‫‫‫اشعار این شاعر بررسی کرده است

که به برسی عناصر ابداع هنری   ی ول دب م ۀ ب ت ک م:  ره اه ، ق م ی ن غ د م اح  ال م ک  (۱99۸طر، ) م د م اح ر ع ش  ی ف  ی ن ف ال  داع الإب ر اص ن ع " کتاب

ترجمه و چاپ شده  مطر احمد شعر در هنری های با عنوان مؤلفه در شعر شاعر پرداخته است و این کتاب توسط فاطمه خزلی،

 است
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 154                                     در اشعار أحمد مطر یمرگ و زندگ کیالکتید

 ها نامه ( پايانب

استاد راهنما: عباس عرب،  ،ینیالحس ی( محمد صدام فلح۱4۰۲، )"شعر احمد مطر یفرهنگ یها نهیزم شیپ"رساله دکتری 

 ثیحد م،یدر اشعار احمد مطر ازجمله قرآن کر یکثرت ارجاعات فرهنگ نامه انیپا نیمشهد، ا یرشته ادبیات عربی دانشگاه فردوس

از  یا زهیتیجه رسیده است که شعر نزد احمد مطر آمرا بررسی و به این ن یخیو تار یادب راثیاکرم )ص( اقوال ائمه اطهار، م ینبو

ها بهره  متعدد از آن یو فرهنگ یشناخت یبسترها یده شکل یها بود که او برا و استعاره زیآم طعنه ریتصاو ،یانیب یها پارادوکس

 گرفت. می

استاد  ،یعمران این ، ندا داداش(۱4۰۱، )"در اشعار احمد مطر یپرست مفهوم وطن و حس وطن یبررس"ارشد  یکارشناس نامه پایان

کرده  یرا در اشعار احمد مطر بررس یپرست عربی دانشگاه مازندران که مفهوم وطن و حس وطن اتیشاهرخ، رشته ادب یراهنما: مهد

 یعرب یها نیتمام سرزم ن،یچون: عراق، فلسط یمیشاعر معادل مفاه نیدر اشعار ا یپرست وطن وکه وطن  دهد یآن نشان م جیو نتا

مفهوم وطن در شعر او، تمام  نیزن، پدر و مادر است و پربسامدتر ،یچون خود شاعر، شعر و شاعر یمکان ریغ میو مفاه

 است. یعرب یها نیسرزم

استاد راهنما: عباس عرب،  ،یدیجبر الزب وسفی(، مشرق ۱397، )"در شعر احمد مطر یاسیطنز س"کارشناسی ارشد  نامه پایان

در شعر احمد مطر بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که طنز در  یاسیمشهد که طنز س یعربی دانشگاه فردوس اتیرشته ادب

 شود. و داستان را شامل می یقرآن اصهم چون استفهام، تن یبیشعر او اسال

استاد راهنما: مهرداد  ان،یعبادالله دی(، فرش۱39۶، )"در شعر احمد مطر ینوستالژ دهیپد یبررس"ارشد  یکارشناس نامه پایان

را در شعر احمد مطر بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که  یکه نوستالژ لییدانشگاه محقق اردب یعرب اتیشته ادب ،یآقائ

 یساز امر موجب برجسته نیبهره برده و ا یساز صهیدر صنعت نق کینوستالژ یها و ابژه کیوستالژن یمطر در شعر خود از کارکردها

 طنز تلخ در شعر او شده است. ای اهیز سطن

 ،یجعقفر لیاستاد راهنما: جم ،یدری(، شهلا ح۱395) "استعاره در شعر احمد مطر یشناس ییبایز"ارشد  یکارشناس نامه پایان

از  یکیکرده و به این نتیجه رسیده است که  یشاعر را بررس نیاز اشعار ا وانیدانشگاه کردستان که چهار د یعرب اتیرشته ادب

با  ر،یتعاب نیباتریو ز نیتر تلخ جامعه است و او با ساده یها تیبه واقع ینوع نگرش و او یشعرها تیعوامل جذاب نیتر یاساس

دهد تا مخاطب را از  را جذاب جلوه می شیها خود، استعاره الیبا خ ختهیو همزمان آم یبه واقع بیملموس قر هاتیاستفاده از تشب

 دارد. وا میو عظ یدرون یشدت شگفت، به انقلاب

استاد راهنما: جواد  ،یپاشاک ی(، مرجانه نظر۱394، )"احمد مطر وانیدر د یزیهنجارگر یبررس"ارشد  یکارشناس نامه پایان

احمد مطر کرده و به این نتیجه رسیده است  وانیدر د یزیکه انواع هنجارگر یلیدانشگاه محقق اردب یعرب اتیرشته ادب ،یگرجام

از  یو یشعر یقایوجود، بوط استفاده کرده است. بااین ییمعنا یزیهنجارگر ژهیو به یزیرگرهنجا یها روش یکه احمد مطر از برخ

 است. دهیو شعر او انجام یو یو ادب یهنر گاهیبه بالا رفتن جا یادیشکل گرفته و تا حدود ز قیطر نیهم

 یاستاد راهنما: فرهاد رجب ی(، سارا رجب۱394) "تکرار در شعر احمد مطر دهیکارکرد پد"ارشد  یکارشناس نامه پایان
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و انواع تکرار در سطوح مختلف تکرار حروف،  یو معنو یکنار ،یدرون ،یرونیب یقیکه موس لانیدانشگاه گ یعرب اتیرشته ادب 

عوامل  نیتر یاز اصل یکیتکرار  دهیبررسی کرده و به این نتیجه رسیده که پدواژگان، جمله و عبارت را در شعر احمد مطر 

 خود بپردازد. یها شهیاند انیرا دارد تا شاعر به کمک آن به ب تیقابل نیا و رود یشمار م به یدر شعر و ییایقیموس

استاد راهنما: محمود آبدانان  ،ی(، احمد جابر۱394) "شعر أحمد مطر یف هیریکاتیارشد الصور الکار یکارشناس" نامه پایان

 یو واکاو یکاتوریکار ریساختن تصاو انیپژوهش به دنبال نما نیچمران اهواز، ا دیدانشگاه شه یعرب اتیرشته ادب زاده،یمهد

در  نیطنزآفر یانیب یها سمیو مکان یکاتوریکار یرهایوجودآورنده تصو ها بوده و عناصر به در آن نیطنزآفر یها ها و روش مکانیسم

را بررسی  یالعل یناج یداریطنز د ریاحمد مطر و تصاو یداریطنز شن ریتصاو نیاحمد مطر و وجوه اشتراک ب یکاتوریکار یماژهایا

 کرده است.

 ( مقالاتج

، شماره 5، سال ۱393 در نشریۀ لسان مبین، بهار «های سیاسی اشعار احمد مطر پژوهشی در انديشه»ای با عنوان  مقاله 

منتشر شده که در آن نویسنده در مرتبۀ نخست، چهرۀ مردمی شعر مطر و دلایل مقبول بودن شعر او و در مرتبۀ  ۲3-۱، ص ۱5

 است.  قرار داده موردتوجههای سیاسی شعر او را  بعدی سیمای سیاسی شعر مطر و برخی ایدئولوژی

دوفصلنامه نقد ادب معاصر  «شناسی ادبیات احمد مطر از منظر جامعهتحلیل مسئله فقر در شعر »مقالۀ دیگری با عنوان 

انتشار یافته و حاکی از آن است که شاعر توجه خاصی به مسئلۀ فقر دارد. او فقر و  ۱395پیاپی، سال  ۱3، شمارۀ ۶عربی، سال 

های  بردن تضاد نیاز بیجاد برابری و مشکلات ناشی از این پدیده اجتماعی را منعکس کرده و در جهت ایجاد آگاهی و تلاش برای ا

 است.  طبقاتی، فریاد اعتراض سر داده

در نشریۀ  «های مشترک پايداری در اشعار احمد مطر و نصرالله مردانی مايه بررسی تطبیقی بن»ای با عنوان  مقاله

های این پژوهش پس از بررسی  تهترین یاف است، مهم  ، به چاپ رسیده۱39۸ ، بهار49 ، شماره۱3مطالعات ادبیات تطبیقی، سال 

آمیز و مأیوسانه و نصرالله مردانی زبانی حماسی، آرمانی  که احمدمطر زبانی طنز های پایداری در اشعار دو شاعر آن است  مایه بن

 دارند و هر دو در بیان نمادهای ملی و مذهبی سرآمد هستند.

، به چاپ رسیده و در آن به ۱3۸۸ ، پاییز۱ادبیات پایداری، سال در نشریۀ  «مطر مظاهر أدب المقاومة فی شعر أحمد »مقالۀ 

و همچنین در مورد   فرد زادگاه او داشته های منحصربه های مختلف ادبیات پایداری در شعر احمد مطر، زندگی شاعر و ویژگی جلوه

 است. میان آمده  های او سخن به عوامل تأثیرگذار در چکامه

-در دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی «ماية اعتراض در شعر احمد مطر و علیرضا قزوه رونبررسی د»عنوان ای با  مقاله

اعتراض نسبت به  است کهاست که بررسی شعر این دو شاعر حاکی از آن   به چاپ رسیده ۱395، پاییز و زمستان ۲عربی شماره 

های اعتراضی  مایه ها از درون شدن ارزش باری، فراموشهای استک شدن مسئلۀ فلسطین، ظلم و ستم دولت عدالتی، فراموش فقر و بی

مشترک بین دو شاعر است، اما از سوی دیگر، اشعار اعتراضی آنان عمدتاً در دو جهت سیاسی و اجتماعی است. احمد مطر بیشتر 

 که اعتراضات قزوه بیشتر جنبۀ اجتماعی دارد. هایش سیاسی است حال آن اعتراض
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 ديالکتیک مرگ و زندگی

در حال زوال است و مرگ و نوزایی در  هرلحظهپردازیم کافیست به طبیعت بنگریم. طبیعتی که  که به موضوع مرگ می هنگامی

که بتواند رشد کند، ابتدا  آن با هم درآمیخته است. مرگ شرط اساسی برای حیات و مرحلۀ مقدماتی آن است. یک گیاه برای آن

شود. راز جوانه  تجزیه شود و بمیرد فقط در این صورت است که زندگی گیاهی آغاز میباید دانه در زیر خاک دفن شود و سپس 

 (3: ۱397جهد. )نوبخت،  ی بیرون میمردگ دلزدن زندگی است که از 

 و ؛لحاظ لغوی عبارت است از زندگانی. حیات. محیا. حیوان. نقیض مرگ. زندگانی مقابل مردگی. مقابل مرگ و ممات زندگی به

 : ذیل زندگی(9 ، ج۱377ست مقتضی حس و حرکت. )دهخدا، آن صفتی ا

است از فنا شدن و مردن، اما حقیقت مرگ نابودی و زوال نیست بلکه انتقال از زندگی به زندگی دیگری  مرگ در لغت عبارت 

ن زندگانی و موت ی دارد ازجمله: باطل شدن قوت حیوانی و حرارت غریزی، فنای حیات و نیست شدشمار یباست. این واژه معانی 

 : ذیل مرگ(۱3 و... )همان، ج فوت و اجل. از گیتی رفتن. مقابل زندگی و محیا. درگذشت. و وفات

( مَوتاست که از این میان کلمه )  مفهوم مرگ در قرآن با عناوینی همچون )موَت، مات، هلََک، توفی، قتََل و...( بارها تکرار شده

شود.  ( از آن یاد میحیاۀاست. درمقابل آن مفهوم زندگی است که در قرآن با عنوان )  ادهبیشترین کاربرد را به خود اختصاص د

 فرماید: گونه می باره این خداوند در سوره ملک دراین

و زندگى را آفرید تا کسى که مرگ ترجمه: )( ۲)ملک/ ﴾اَلَّذی خَلَقَ المَوتَ والحیاۀَ لیِبَلُوکَمُ ایَُّکمُ احَسَنُ عَملَاً وهَُوَ العَزیزُ الغفَورُ﴿

 (شما را بیازماید که کدامیک نیکوکردارترید و او پیروزمند آمرزگار است

برد و حیات آدمی  ای است که ما را از جهانی به جهان دیگری می در نگاه قرآن مرگ به معنای زوال و نابودی نیست، بلکه دریچه

است که  انکار غیرقابلاست که بر آدمی هویدا نیست. مرگ حقیقتی  یابد. اسرار مرگ و زندگی ازجمله اسراری در آنجا ادامه می

چیز نیست بلکه شروع حیاتی پربارتر از  است، همچنین مرگ پایان همه  عنوان یک اصل کلی بیان نموده خداوند تجربه آن را به

 ﴾نفَسٍ ذائقَِۀُ الموَتِ ثمَُّ اِلیَنا تُرجَعونَ کُلُّ﴿حیات دنیوی است که ممکن است در دنیا برای انسان رخ دهد. در قرآن کریم آمده است: 

 (ما بازگردانیده خواهید شد یسو گاه به آن ،هر نفسى چشنده مرگ استترجمه: )( 57)عنکبوت/

 شود: طورکلی به دو دسته تقسیم می از دیدگاه اندیشمندان غربی به

تواند معنادار باشد و اشکال خاصی از زندگی در  زندگی می گرایان: این گروه عقیده دارند که بدون خدا و روح نیز . نظر طبیعت۱

 (3۲: ۱3۸۸باشد. )متز،  تواند معنا داشته  عالمی صرفاً مادی می

گرایان: از نظر این گروه معنی و هدف زندگی با قلمرو روحانی پیوند دارد و معیار معنا داشتن و یا نداشتن  . نظر فراطبیعت۲

 (۱۸-۲۶: هماندانند. ) دوری از آن میزندگی را در مقدار پیوند یا 

توان گفت که طرح موضوع معنای زندگی به خاطر ختم زندگی با مرگ است و اعتراضی که انسان نسبت به مرگ  به عبارتی می

و هرکسی به   دارد درحقیقت همان اعتراض به معنای زندگی است. این پرسش از گذشته تا به امروز در میان همگان وجود داشته

 (۲: ۱393اکبرزاده، دهباشی و شانظری، است. )  های گوناگونی نیز به آن داده فراخور اعتقادات خود پاسخ

اند. شاعران عرب در دوران جاهلی مرگ را با  شاعران و نویسندگان هر یک از منظر متفاوتی به مسئله مرگ و زندگی پرداخته

های  بینی کلی دارد که اشکال مختلف زندگی در برابر او رنگ نوعی جهان، اما در دوره معاصر شاعران دندید یمدیدگاهی واقعی 
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بیند و به همین دلیل معنای مرگ و  بیند بلکه هر دو جنبه را باهم می مختلفی ندارد. شاعر معاصر تنها جنبۀ روشن یا تاریک را نمی

است و  مت، مرگ با شهادت درهم گره خورده ( برای شاعران مقاو۱۱۰: ۱39۰آبادی،  زندگی برای او یکسان است. )قاسمی حاجی

 دیگر تنها نیستی و نابودی و یا انتقال از جهانی به جهان دیگر نیست، بلکه سراسر افتخار و دوری از ذلت است.

 

 نمودهای مرگ و زندگی و دیالکتیک آن دو در شعر احمد مطر

او همواره در پی بیان دردها و مشکلات و نمایش خفقان درخواهیم یافت که  میندازیباگر نگاهی به مجموعه اشعار احمد مطر 

کند. رخدادهای دردآوری که در  گران استفاده می حاکم بر جامعه خویش است و از هر فرصتی برای رسوا کردن حاکمان و سلطه

مردگانی افتد موجب شده تا ملت مرگ را همواره نزدیک خویش حس کنند، از نظر او مردم سرزمینش  وطن شاعر اتفاق می

ور  کشند و در نومیدی خویش نسبت به زندگی غوطه گونه آزادی و اختیار تنها عنوان زنده را یدک می متحرک هستند که بدون هیچ

رو خواهد کرد. احمد مطر مسئله مرگ و  هرگونه اعتراض به شرایط موجود آنان را اشکال مختلف مرگ روبه تیدرنهااند و  شده

آورد، ولی تقریباً در  ها از دیالکتیک مرگ و زندگی سخن به میان می لای آن آمیزد و در لابه ی در هم میزندگی را با مضامین دیگر

وستم  تباهی و اسارت و بندگی و تحمل ستم و سرکوب؛ و زندگی برابرنهاده آزادی و رهایی از چنگ ظلم مرگ برابرنهادهها،  همه آن

 از: اند عبارتها نمود یافته  لای آن ن موضوعاتی که مرگ و زندگی در لابهتری و استبداد و اختناق و سرکوب است. از مهم

 

 اختناق حاکم بر جامعهشکایت از -۱

آمیزد و برای رهایی از استبداد حاکم بر جامعه و  شاعر در بعضی از اشعار، خفقان موجود در جامعه را با نبود آزادی در هم می

داند. برای مثال، شاعر در شعر  بیند و آن را برتر از زندگی با شرایط موجود می جز مرگ و شهادت نمیدست یافتن به آزادی راهی 

 گوید: می "دمعۀ علی جثمان الحریۀ"

 /علیأنا لا أکتبُُ الأشعارَ/فالأشعارُ تکتبُنی،/أریدُ الصَمتَ کی أحَیا،/ولکنَّ الذی ألقاهُ ینطقِنُی،/ولا ألقی سِوی حُزنٍ،/علی حُزنٍ»

لعربِ تخریباً، حُزنٍ/أَ أکتبُُ أننی حیّ/علی کفََنی؟/أ أکتبُُ أننی حُرُّ،/وحتی الحرفُ یرسِفُ بالعبودیّۀ؟/لقد شیَعتُ فاتنِۀ،/تُسمیّ فی بلادِ ا

 (33: ۲۰۱۱)مطر،  «وإرهاباً/وطََعناً فی القوانین الإلهیۀ/ولکنَّ اسمهَا/واللهِ...،/لکنَّ اسمهَا فی الأصلِ حُریّۀ!

سخن به  مرا نمیب یآنچه م ی/ولبمانم سکوت کنم تا زنده  خواهم ی/مسندینو یها مرا م /شعرسمینو یه: )من شعرها را نمترجم

که  سمینویا بام؟/ زنده/کفنم یکه من بر رو سمینوب ایغم است/آ یروغم غم است/ یروغم /نمیب ینم یزیجز غم چ /بهدارد یم وا

 دهیو ترور نام بیتخر یعرب ی ها نیکردم/که در سرزم عییاسارت است؟/من آن دلربا را تش حرف هم در یحت که یآزادم؟/درحال

 است!( یدر اصل... آزاد ش/به خدا قسم،/که اسمشاسم یاست/ول یاله نیبه قوان یا /و ضربهشود یم

و « أرید الصمت کی أحیا»عبارت شود و شاعر با بیان  زند و بیان خفقان جامعه با نبود آزادی همراه می در این شعر اندوه موج می

او آزادی بیان جایی ندارد. اوج خفقان در کشور   دهد. در سرزمین خفقان و اندوه خود را نشان می «وحتی الحرف یرسف بالعبودیۀ»

اما شاعر این مرگ را ؛ شود او جایی است که جزای سخن گفتن، مرگ است و اعتراض، موجب تخریب و ترور و درنهایت مرگ می

 داند. همان آزادی واقعی و رهایی می
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 گوید: می "ثورۀ الطین"شعر مطر در 

/خَیَّرونی/بیَنَ مَوتٍ تحطمّیوضََعونی فی إناء/ثمُّ قالوا أی: تأقلمَ/وأنا لَستُ بماء/أنا من طینِ السماء/وإذا ضاقَ إنائی بنموّی/... »

أخترتُ البقاء/قُلتُ: أُعدَم/فأخنقوا بالحبلِ صوتَ الببََّغاء/وأمدِوّنی بصمتٍ أَبدَیّ وَبقَاء/بینَ أن أرقصَُ فوقَ الحبلِ/أو أرقُصَ تحتَ الحبلِ/ف

 (۱۸)همان: « یتکلمّ!

با رشد  ی/من از گِل آسمانم/و اگر ظرفستمی/من که آب نسازگار شو طیبه من گفتند با مح و بعدند/شتگذا یترجمه: )مرا در ظرف

/من زنده انتخاب کنم آن نییپا ایطناب دار برقصم/ یبالا نکهیا انیم که/مخیر کردند و ماندن مرامرگ  بین/شکند ید/مشومن تنگ 

 !(به من بدهیدرا  یا یابدسخنگوی /و سکوت دنیرا خفه ک یطوط ی/با طناب صداشوم یدم/و گفتم اعدام میرا برگز ماندن

کند  بیان می «فأخترتُ البقاء قُلتُ: أُعدَم»رت ارزش است. او در عبا دهد که زندگی بدون آزادی برای شاعر بی این شعر نشان می

داند.  کند و آن را زندگی می ست که مرگ برای او به معنای زنده بودن است. او مرگ را به اختیار انتخاب می ای گونه شرایط جامعه به

ح او به معنای واقعی آزاد های زیادی نهفته دارد و با مرگ، رو زندگی که با آزادی و سکوتی ابدی همراه است که در خود حرف

 شود. می

 گوید: می "فی جنازۀ حسون"شاعر در شعر 

وفی غِمارِ حالۀِ التکذیبِ والتصدیقِ/هتفتُ فی سَمعِ أبی:/هل یدَخُلُ الأمواتُ أیضاً یا أبی/فی غُرفِ التحقیقِ؟!/فقالَ: لا یا »

 (۸۰)همان:  «ولدی/لکنَّهم/مِن غُرفِ التحقیقِ یَخرجون!

شوند؟/پدرم  های بازجویی وارد می گیرودار تکذیب و تصدیق/در گوش پدرم گفتم:/ای پدرم، آیا مردگان هم به اتاق ترجمه: )در

 شوند!( های بازجویی خارج می ها/از اتاق گفت: نه ای پسرم/بلکه آن

کند.  اد جامعه اشاره میها و استبد در این شعر نیز شاعر با توصیف مراسم تشییع جنازه یکی از همسایگان به واقعیت بازجویی

ها را  ای که زندگی در این جامعه، تماماً اسارت و عذاب در اتاق بازجویی است و مرگ افراد، خروج از این اسارت و آزادی آن گونه به

ه های بازجویی که آزادی را به سخر کند. اتاق شوند اشاره می وارد اتاق بازجویی می که یکساندر پی دارد. شاعر به سرنوشت 

 و زندگی در این اسارت، معنایی جز بازجویی و مرگ ندارد. گیرد و مرگ در قبال این زندگی، آزادی می

 گوید: می "إن الإنسان لفی خسر"مطر در شعر 

انِ الفجر/وانغَلقَتَ /فی هذا العَصر/فإذا الصُّبحُ تنَفََّسَ/أذَّنَ فی الطرقاتِ نبِاحُ کلابِ القَصر/قبلَ أذ"إنَّ الإنسانَ لفَی خُسر/والعصر..."»

 (4۲: همان)« /وانفتََحتَ أبوابُ القبَر!.أبوابُ یتََامی..

های قصر/قبل از اذان صبح/در  سگ واق واقگاه که صبح بدمد/ شک انسان در زیان است/در این زمانه/آن ترجمه: )قسم به روزگار/بی

 شود!( شود/و درهای قبر باز می گویند/و درهای یتیمان بسته می ها اذان می راه

است و   گوید که دائمی ست. خفقان و تاریکی سراسر سرزمین شاعر را فراگرفته شاعر از مرگ و نیستی و قبرهایی سخن می

است  شی فروگزار نیستند. ظلم و ستم حاکمان دو پیامد شوم برای مردم داشته مزدورانی که برای ایجاد ترس و خفقان از هیچ تلا

کند، قبرهایی که با دمیدن  افتد و قبرهای متعددی که در گوشه گوشه کشور خودنمایی می شماری که اتفاق می های بی اولی مرگ
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هایی  خانه و دوم افزایش یتیمان و یتیم شد خواهندبیشتری  رفته ازدستهای  صبح و شروع کار مزدوران حکومت آماده پذیرش جان

 که خود بیانگر شدت کشت و کشتارهاست.

 گوید: می "أین المفر"قصیدۀ  شاعر در

/یُوضَعُ فی  و قدََر/إذا شَکَاأوطاننُا قیَِامَۀٌ/لا تحتوی غیر سقََرْ/والمرءُ فیها مذُْنِبٌ/وذَنبُْهُ لا یُغتْفََر/إذا نَظَر/تدَهَسُهُ سیَّارۀُ القصَرِ/قضاءً»

رْ/فکلُّ شیءٍ عندنا مُؤمََّمٌ/حتى شَرَابِه سمٌُّ/قَضاءً و قدََر/لا دَربَ... کلا لا وَزَر/لیس من الموتِ مفََر/یا رَبَّنا/لا تَلمُِ المیتَّ فی أوطاننِا إذا انتحَ

 (43)همان: « القضاءُ والقدََرْ!

 بخشش رقابلیغخود ندارند/و انسان در آن گناهکار است/و گناهش  جهنم چیزی را در جز بههای ما قیامتند/که  ترجمه: )سرزمین

ریزند/قضا و  اش سمی می گاه که شکایت کند/در نوشیدنی گیرد/قضا و قدر است/و آن است/و اگر نگاه کند/خودرو کاخ او را زیر می

خودکشی کند،  وطن مااگر که در را  و نه گناهی/گریزی از مرگ نیست/ای پروردگار ما/مرده  ...قدر است/هرگز نه راهی است

 کنند/چه هر چیزی نزد ما ملی است/ حتی قضا و قدر( سرزنش نمی

شود و پاسخ هر  در مرگ خلاصه می زیچ همهداند. جهنمی که زندگی در آن معنایی نداشته و  مطر میهنش را مانند جهنم می

ها، قاتلی  های مختلف رخ دهد، اما نقطه مشترک همه آن اعتراض و اقدامی در آن، مرگ خواهد بود. مرگی که ممکن است به شیوه

شاعر در داند.  پذیرد و همه اتفاقات را سرنوشت و قضا و قدر آنان می یک از اعمال خویش را نمی یگانه است. قاتلی که مسؤولیت هیچ

 او حتی مرگ و تقدیر نیز یک رخداد ملی است. کند، زیرا در سرزمین  ها صحبت می پایان این شعر از خودکشی مرده

 گوید: می "إذا الضحایا سئُِلتَ"مطر در قصیدۀ 

 (5۸)همان:  «میل!إذا الضحایا سئُِلتَ/بِأَیِّ ذَنبٍ قتُِلتَ؟/لانتفضت أشلاؤُها وجَلجَلتَ:/بذنبِ شَعبٍ مُخلصٍ. لقِائدٍ عَ»

زنند:/به گناه ملتی  ها بپرسند/به کدام گناهی به قتل رسیدند؟/اجساد آنان تکان خورده و فریاد می گاه که از قربانی ترجمه: )آن

 «مخلص/برای رهبری مزدور!

ند. حاکمی که بر شو گوید که با وفاداری به حاکم مزدور به کام مرگ و تباهی کشیده می گناهی سخن می احمد مطر از مردم بی

صاحبان آن  در برابرکند و جامی از خون ملت را  سازد و با دروغ و ریا از مردم سوءاستفاده می روی جنازه مردم کاخ خود را بنا می

 کشد. اینجا هم مرگ ماندن در اسارت و سرکوب چنین حاکم مزدوری و زندگی، رهایی از بند زور و تزویر اوست. می سر

 گوید: می "بعد الموت موت لیس"شاعر در شعر 

نارَ  ها نحنُ والموتى سواءْ/فاحذَْروا یا خُلفاءْ/لا یخافُ المیتُِّ الموتَ/ولا یخشى البلایا/قدَْ زرعتمْ جَمَراتِ الیأسِ فینا/فاحصدوا»

 (۸4)همان:  «یا!الفناءْ/وعلینا... وعلیکمُْ/فإذا ما أصبحَ العیشُ/قریناً للمنایا/فسیغدو الشعبُ لُغْماً/. وستغدونَ شظا

ترسد/اخگرهای آتش یأس  ها نمی ترسد/از مصیبت ترجمه: )هان ما و مردگان یکی هستیم/ای خلفا برحذر باشید/مرده از مرگ نمی

چون مینی خواهد  را در ما کاشتید/پس آتش نابودی را درو کنید/بر ما و بر شماست/پس اگر زندگی با مرگ/همراه شود/ملت هم

 «خواهید شد! تکه تکهشد/و 

و  بیند پس چرا باید از مرگ بهراسند؟! آنان چیزی برای از دست دادن ندارند شاعر تفاوتی میان ملت دربند خود و مردگان نمی

است که لاجرم عرصه را بر حاکمان و قاتلان خویش تنگ خواهند کرد و عذاب مرگ و نیستی را به آنان خواهند چشانید  نیچن نیا
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م آنان تلخ خواهند کرد. از نظر شاعر اگر زندگی و مرگ با یکدیگر همراه شوند به بمبی بدل خواهند شد که و زندگی را به کا

 ها را نابود خواهد کرد. شک تمامی حاکمان نالایق و مزدوران آن بی

 

 نابودی جامعه عربی -۲

نکه تکاپو و نشاط و روح سرزندگی در جامعه کند. ای در این اشعار شاعر در میان جامعه خویش به مقوله مرگ و زندگی اشاره می 

ندارند. اینجاست که از میهن و مردم احمد مطر چیزی جز  نابود شده و مردم مانند شاعر، هیچ امیدی به زندگی دوباره و تعالی

عرب که از نظر  است. درحقیقت این نابودی و تباهی جامعه  گران در حال غارت و چپاول آن هستند، باقی نمانده ای که سلطه جنازه

های آنان است  خواری ۀ خونجیدرنتشود و  های آمریکا و اسرائیل ناشی می مرگ آن است، از نالایقی حاکمان و دسیسه منزله بهشاعر 

 گوید: می "طبیعۀ صامتۀ"است. وی در قصیدۀ   که جامعه عربی به تابوت مرگ بدل شده

الأعراب/تجمَّعت مِن حوَلها النسورُ و الدِباب/وفوقهَا علامَۀٌ/تقَُولُ: هذی جیفۀٌ/کانتَ تُسمَّی فی مَقلبِ القُمامَۀ/رأیتُ جثَّۀ لها ملامحُ »

 (۱۲)همان:  «سابقاً... کرامۀ!

ی آن بر بالاها جمع شده بودند/و  ها و خرس ترجمه: )در سطل زباله/جسدی را به شمایل عرب دیدم/که اطراف آن کرکس

 ای است/که در گذشته کرامت نام داشت!( ازهگفت این جن ای بود/که می نشانه

ای، به نابودی و از بین رفتن عزّت و کرامت گذشتۀ قوم عرب اشاره دارد. او  جا با تشبیه جامعه عرب به جسد مرده شاعر در این

مرگ در اینجا از نظر  داند. خبری می است و آنان را هم چون مردگانی در غفلت و بی  این بار مرگ را به تمام ساکنان جامعه گره زده

گر آمریکا و اسرائیل با  ها و زندگی بازگرداندن چنین شرف و عزتی است. چه کشورهای سلطه او از بین رفتن عزت و کرامت عرب

هایی بر بالای این  و اکنون هم همچون کرکس اند شمار خود این سرزمین را به مرگ و نابودی کشانده های بی ها و چپاول دسیسه

تواند کرکس نشان بلوک  روازند و در انتظار فرصت برای نابودی کامل آن و حتی بقایای جسد آن هستند. در اینجا میجسد در پ

 ها هستند. ها و چپاول آن های عرب غرب و خرس نشان بلوک شرق باشد که هر دو در سودای غارت ثروت

 گوید: می "اللغز"شاعر در شعر 

غزٌ/مَن منِکمُ یکشفُ لی سِرَّه/)تابوتٌ قشرتُه حلَوی/ساکنُِه خَشبَ.../والقِشره/زادٌ للرائحِ قالت أمُی مرّۀ:/یا أولادی/عندی لُ»

 (۱۶)همان:  «والغادی(/قالت اخُتی: التَّمرَه/حَضَّنتَها أمُیّ ضاحِکَۀً/لکنِّی خنقََتنی العبرَه/قُلتُ لها:/بَل تِلک بلادی!

تواند راز آن را برایم برملا کند/ تابوتی که پوست  ایی دارم/چه کسی از شما میمرتبه مادرم گفت:/ای فرزندان من/معم ترجمه: )یک

که  است/خواهرم گفت خرما/مادرم درحالی شد کنندگانای برای آمد و  ی آن/ توشه آن شیرین/و چوبی در آن سکونت دارد/پوسته

 آن کشورم است!( فشرد/به او گفتم/بلکه گرفت/ولی بغض گلوی من را می در آغوشخندید، او را  می

به سرزمین شاعر اشاره دارد. شاعر با تشبیه سرزمینش  درواقعبینیم که در ظاهر به خرما و  در این شعر، ما مرگ را در تابوتی می

اش برای اهالی آن، به نابودی و  فایده حاصل و بی ی سفت، زمخت و بی به خرمایی که پوستۀ شیرینش برای دیگران است و هسته

کند. از نظر شاعر این سرزمین عرب به تابوتی بدل شده که تجربه تلخ مرگ را به  های آن اشاره می وطن خود و ثروت تاراج رفتن

ها و منابع سرزمینش و به  چشاند. شاعر با تشبیه میهنش به تابوتی از خرما، همزمان به مسئله به تاراج رفتن ثروت ساکنانش می
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جا نزد او پابرجا ماندن این اوضاع نابسامان میهن و سیطره استعمارگران و  مرگ در این کند زیرا مسئله مرگ و زندگی اشاره می

 ها بر مقدرات میهن اوست و زندگی رهایی وطن از بند استعمار و تاراج آنان است. اجنبی

 گوید: می "المنتحرون"شاعر در شعر 

الأطوانُ إلا أضرحَه/قُسِّمتَ أشلاؤها/بینَ دِبابٍ ونسور/وأقُیمت فی  اسکتُوا/لا صوتَ یعلو/فوقَ صوتِ النائحَه/نَحن أمواتٌ/ولیست هذهِ»

 (۶۱)همان:  «زوایاها القُصُور/لِکلابِ المِشرحََه!/نحنُ أمواتٌ/وَلکنَّ اتهامَ القاتِلِ المأجورِ/بهُتانٌ وزوُر/و...

ها چیزی جز قبرها نیستند/که  ین سرزمینایم/و ا  ترجمه: )ساکت بشوید/هیچ صدایی/از صدای شیون زنان بالاتر نرود/ما مرده

ایم/ولی  شکاف!/ما مرده های کالبد است/برای سگ شده پا ها تقسیم شده/و در زوایای آن قصرهایی به ها و عقاب اجساد آن/میان خرس

 شده/زور و بهتان است...( متهم کردن قاتل اجیر

آور کنونی است، سراسر میهن او را فراگرفته، گویی  اع ذلتوستم و راضی شدن به اوض در نگاه شاعر، مرگ که همان تحمل ظلم

اند و از سرزمین او چیزی جز قبرها و شیون زنان باقی نمانده است و مردگانی که گمان  زندگان و مردگان حقیقی یکی گشته

ها جریان  واند که روح زندگانی در آنخ اند را مردگانی می جا او صراحتاً مردمی را که تن به ذلت و ظلم داده اند. در این کنند، زنده می

 کند. به خفقانی که بر جامعه حکمفرماست، اشاره می« لاصوتَ یعلو فوقَ صوتِ النائحَۀ»ندارد. همچنین با استفاده از عبارت 

 شاعر آورده است: "الصدی"در 

 (۱4)همان:  !«صَرخَتُ: لا/مِن شدِۀ الألمَ/لکن صدی صوتی خافَ من الموت/فارتدَّ لی: نعم»

 بله برگشت( صورت بهترجمه: از شدت درد/فریاد زدم: نه/ولی پژواک صدایم از مرگ ترسید/و به من 

را ترس فراگرفته است تا جایی که بازتاب صدا هم از  جا همهگوید  و می ختهیآم درهمجا ترس و مرگ و زندگی را  شاعر در این

که زندگی معنایی ندارد و  خواهد نشان دهد که در جامعۀ او با این بلکه میترسد  ترسد، در حقیقت شاعر از مرگ نمی مرگ می

تکاپوی خود را از دست داده است و با مرگ تفاوتی ندارد، اما به خاطر ترس از مرگ، کسی توانایی ایستادن در برابر ظلم را نیز 

 ندارد و همین این زندگان را به مردگانی تبدیل کرده است.

 

 د آزادی بیاناختناق و نبو -3

های سرکوب معترضان  العاده و ترس از بیان آزادانه عقاید ازجمله روش وجود اختناق و ایجاد رعب و وحشت و اعمال حالت فوق 

شود. شاعر از نبود آزادی بیان و  مشاهده می وضوح بهگر است؛ روشی که در میهن شاعر نیز  های نالایق و سرکوب توسط حکومت

داند. در این میان اگر شاعر یا  گوید و نتیجه هرگونه سرکشی را مرگ می زندگی مردم سخن می لحظه ظهلحوجود جاسوسان در 

 ای جز مرگ و تابوت در انتظار او نخواهد بود. ای خواهان بیان آزاد عقاید خویش باشد آینده نویسنده

 گوید: می "الصحو فی الثمالۀ"هایی از شعر  شاعر در بخش

ائماً حُریّۀَ التعبیر/فی سّری/وأخشی أن یبوحَ السِرُّ/بالسّرِّ/أشَُکُّ بحَِرّ أنفاسی/فلا أُدنیهِ من ثَغری/أشَُکُّ بصمتِ ومِن حذر/أمُارسُ د»

شُکُّ  فی یومٍ/أَکُرّاسی/أشَُکُّ بنقطۀِ الحبِرِ/وکُلّ مساحۀٍ بیضاءَ/بینَ السَّطرِ والسَّطرِ/ولستُ أعدُ مجنوناً/بعصرِ السحقِ والعَصرِ/إذا أصبحتُ

./ولاأدری/إذا ما عدُت الأعمار/بالنُعمی... وبالیسُرِ/فعُمری لیس مِن عُمری!/لأنیّ شاعرٌ .بأننی غیری/وأنیّ هاربٌ منیّ/وأنیّ أقتفی أثری.

 (۲3)همان:  «حُرٌّ/وفی أوطانِنا/یمتدَّ عُمرُ الشاعرِ الحِّر/إلی أقصاهُ بیَن الرحمِ والقبرِ/علی بیَتٍ من الشِّعرِ!
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کنم/در خلوتگاه خودم/و ترس آن را دارم که با راز/راز فاش کند/به گرمای  : )و از ترس/دائماً آزادی بیان را تمرین میترجمه

کنم/به سکوت دفترم مشکوکم/و به نقطه جوهر مشکوکم/و به همۀ فضاهای  هایم مشکوکم/و آن را به دهانم نزدیک نمی نفس

که غیر  کنم به این /شک میشوم داریبر این روزگار کشتار و فشار/اگر روزی از خواب هاست./من دیوانه نیستم/د سفیدی/که میان خط

ها و آسایش شمرده شود/پس عمرم از  دانم!/اگر عمر با نعمت کنم/و نمی کنم/و رد خودم را تعقیب می خودم باشم/از خودم فرار می

خاطر یک بیت شعر/حداکثر/از رحم تا قبر امتداد  شاعر آزاده/بههستم/و در وطن ما/عمر   عمر من نخواهد بود/زیرا من شاعری آزاده

 کند!( پیدا می

در اینجا شاعر مرگ و یا زندگی را در گرو بیان حقایق جامعه و اعتراض نسبت به وقایع موجود و یا سکوت و نادیده گرفتن آن 

شوند. شاعر در این شعر از حس  انع آزادی بیان میرو م ترسند و از همین بیند. در سرزمین شاعر، حاکمان از تفکر ملت خود می می

ظلم وستم و اختناق موجود در جامعه است و از نظر   ۀدهند نشانکند و همین،  شک و سوءظن حتی نسبت به خود صحبت می

و زندگی حقیقی رهایی از چنین شرایطی و چشیدن طعم شیرین  سار چنین وضعی چیزی جز مرگ نیست شاعر زندگی در سایه

 «یمتدَّ عُمرُ الشاعرِ الحِّر/إلی أقصاهُ بین الرَّحمِ والقبرِ/علی بیتٍ من الشِّعرِ»ادی بیان است. در پایان این شعر، شاعر با آوردن عبارت آز

داند، زیرا  ای مرگ می زده برای یک شاعرآزاده عمر طولانی را انتظار نداشته و کیفر حتی یک بیت شعر را در چنین جامعه خفقان

 ای نخواهد بود. قت سرنوشتی جز مرگ در انتظار چنین شاعر آزادهدرحقی

 گوید: می "الأرمد و الکحال"در شعر 

 تَشهقََ لن هکذا/سالِماً لتبقی/الشعِرَ قُلِ – اللهُ سَلَّمَکَ -هکذا/"هل، إذا، بئِسَ، کما/قد، عَسیَ، لا، إنَّما/مِن، إلی، فی، رُبَّما"»

... دوَالیکَ/لکی یُعطیکَ وإلیکَ دوَالیکَ/معانیکَ وضَّح هکذا/دمََا الحبرُ ولا/أکفاناً الأوراقُ تُصبحَ لن هکذا/السَّما تهوی ولن/الأرضُ

 (3۱)همان:  «فَما/وطنی أیُّها الأرمَدُ/ترعاکَ السَّما/أصبحَ الوالی هو الکَحاّلُ/فابشِر بالعَمیَ!

چنین  خدا تو را حفظ کند، این«/سوی، در، شاید، /از، بهکه یراست به شک، شاید، نه، بد، همانطور که/بی چه که ترجمه: )آیا، هنگامی

شوند/و نه  ها تبدیل نمی ها به کفن چنین نه برگ /و اینافتد یفرونمکشد/ و آسمان  چنین، زمین آه نمی شعر بگو/تا سالم بمانی/این

ال/تا اینکه حاکم دهانی به تو عطا کند!/میهنم، ای دیگری... به همین رو پس ازچنین توضیح بده/یکی  ات را این جوهر به خون/معانی

 ات مبارک!( است/کوری پزشک شده فرد مبتلا به چشم درد/آسمان تو را حفظ کند/حاکم چشم

کند که در وطنش آزادی  به مرگ اشاره دارد و بیان می« هکذا لن تُصبحَ الأوراقُ أکفانا/و لا الحبرُ دمََا»شاعر با استفاده از عبارات 

ها، کفن و جوهر، تبدیل به خون خواهد شد پس  بیان جرم و مجازات آن مرگ است و برای شاعری که بخواهد آزادانه بسراید برگ

مهم نیست و  اصلاًعده باشد که چقدر نامفهوم و خارج از قا ربط است و این تنها را رهایی از این دردها سکوت و سراییدن معانی بی

و پذیرفتن آن بار  تأسفتفاوتی در قبال این وضع  این تنها راه زندگی است. البته زندگی که از نظر شاعر با مرگ تفاوتی ندارد زیرا بی

ت از دست آور عین زندگی است، ولو به قیم و سازگار شدن با آن از نظر شاعر مرگ و به پاخاستن به جهت تغییر این اوضاع حقارت

 دادن زندگی و حیات شخص تمام شود.

گوید که حتی دفترهایش از  به عدم وجود آزادی بیان و ترسش از بیان افکار اشاره کرده و می "دوائر الخوف"مطر در ابتدا قصیدۀ 

است.   ه خوردهکند مرگی که با ترس گر ترسند. او در ادامه همین قصیده به مرگ اشاره می شعرهایی که در آن نوشته شده، می

 یابد و از آن راه گریزی نیست: جا حاضر می شاعر مرگ را در همه
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رارِ/منِ فی زمََنِ الأحرارِ/أصابعی تَخافُ مِن أظفَاری/دفاتری تَخافُ مِن أشعَاری/ومقُلتَی تَخَاف مِن إبصاری!/فَکَّرتُ فی التفکیرِ بالفَ»

*/أهرُبُ منِ خَوفی علی خَوفی/إلی خَوفی/أرکُضُ والموتُ علی خفیّ/یدَُ الرَّدیَ علی ./خَشیِتُ مِن وشِایَۀِ الأفکارِ/**.بدََنی/لکننی.

 (47)همان:  «یدَِی/یدَُّ الرَّدَی قبَالتی/یدَُ الرَّدی خَلفیِ/تَحَوَّلت خریطۀُ الأرضِ إلی سیَف/مُلَطَّخٍ بالدمِ والخوفِ!

ترسد!/در  ترسند/و چشمم از نگاهم می د/و دفترهایم از شعرهایم میترسن هایم می ترجمه: )در روزگار آزادگان/انگشتانم از ناخن

کنم/  ی ترسم فرار میسو بهچینی افکارم ترسیدم/***/از ترس به ترسم/ اتم به فرار،/از بدن خود/فکر کردم/ولی/از سخن تفکر

م/و دست مرگ در پشت که دست مرگ بر دستم است/دست مرگ در برابر دوم/حال آن که مرگ بر روی کفشم است می درحالی

 سرم است/نقشۀ زمین به شمشیری تبدیل شده/که به خون و ترس آغشته است.(

ی آن مشخص است، مرگ با ترس جا یجاشود و ترس و ناامیدی در  شد اوج ترس شاعر در این شعر نمایان می طور که گفته همان

کند و در  برگرفته و شاعر مرگ را با تمام وجود احساس می و ترس از مرگ سراسر شعر را در ختهیآم درهمو عدم وجود آزادی بیان 

 یابد، ترس از مرگی که خود عین مرگ است و حس تکاپو و نشاط زندگی را از او سلب کرده است. همه جا آن را حاضر می

 گوید: می "لانامت عین الجبناء"مطر در شعر 

ئی/فمشی الموتُ أمامی/ومشی الموتُ ورائی/لکن قامت/بین الموتِ وبین أطَلقَتُ جنَاحی لریاحِ إبائی/أنطقتُ بأرضِ الإسکاتِ سَما»

منِ الأحیاءِ الموتِ/حیاۀُ إبائی/وتَمَشَّیتُ برغمِ الموتِ علی أشلائی/أشَدو... وفَمیِ جُرحٌ/والکلماتُ دمائی:/لانامت عینُ الجبُناءِ/.../فی زِ

 (3۰)همان:  «عرُ یَسدُ الأبوابَ/فلا شُعراءَ سوی الشهداءِ!الموتی/تتقلبُ الأکفانُ دفَاتِر/والأکلادُ مَحَابِر/والشِّ

داشتم/مرگ در برابرم راه رفت/و  /آسمانم را در سرزمین سکوت به سخن گفتن واباز کردمهایم را برای بادهای عزتم  ترجمه: )بال

 ...خوانم ام راه رفتم/می بر تن پاره پا خاست// و من با وجود مرگ مرگ در پشت سرم راه رفت/ولی بین مرگ و مرگ/زندگی عزتم/به

ها به دفتر  که دهانم زخم است/و کلمات خون من هستند:/خواب به چشم ترسوها نیاید/***/در روزگار زندگان مرده/کفن درحالی

 بندد/و شاعری جز شهیدان وجود ندارد!( شوند/و جگرها به مرکبّ/و شعر درها را می بدل می

کند، اما  ی سرکوب و فشار و ارعاب، شاعر آزاده مرگ را در همه حال اطراف خود حس میبا توجه به سیطره داشتن فضا

و  کند که زندگان تفاوتی با مردگان ندارند ای زندگی می دارد. او در زمانه حال دست از مبارزه و سرودن اشعار مقاومت برنمی بااین

مندانه و آزادانه نباشد و همراه با رضایت به حقارت و تسلیم به این عبارت تأکیدی از شاعر بر این مطلب است که زندگی اگر عزت

داند سرودن اشعار مقاوم برای بیداری ملت تاوانی جز  وستم باش، تفاوتی با مرگ حقیقی ندارد. لذا در این میان شاعر آزاده می ظلم

آنانی هستند که در راه آزادی و بیداری  شاعر واقعی درواقعمرگ نخواهد داشت و برای چنین شاعری، دفترش کفن او خواهد شد و 

اند، چراکه در سرزمین  مردم دست از قلم برنداشته و جان خو را تقدیم بیان سخن حق و حقیقت و مبارزه با ستم و بیداد کرده

 شاعر جزاء هر خطایی، مرگ است.

 

 مسئله فلسطین -4

ت، بلکه یک معضل جهان اسلام است و تمام مسلمانان در ای و یا حتی عربی نیس مسئلۀ فلسطین، تنها یک مشکل محلی، منطقه

دهد قلب تمام مسلمانان جهان را به درد  کنند. حوادثی که در فلسطین رخ می سراسر جهان در برابر آن احساس مسئولیت می

ک خانه و دیار خویش اند و ساکنان حقیقی آن سرزمین را مجبور به تر آورد. با زور و اجبار سرزمین و وطن آنان را غصب کرده می
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  ای است که از همان ابتدا توجه شاعران و نویسندگان عرب را به خود جلب کرده و مردم را به بیداری واداشته اند. این مسئله کرده

 است.

شود، اشعار  احمد مطر نیز ازجمله شاعرانی است که در لافتات خود در مورد فلسطین و ظلمی که بر مردم آن روا داشته می

و پیامد اعتراض به این موضوع دانسته است و همواره برای او مرگ   دی سروده است. او در بسیاری از اشعار خود مرگ را نتیجهزیا

تر است. به شکلی که او مرگ حقیقی را در سکوت در برابر  داشتنی تر و دوست در راه آزادسازی میهن، از سازش با دشمنان شیربن

داند، مطر در شعر  ها را عین زندگانی می دانسته و مرگ در راه آزادسازی وطن از چنگال صهیونیست این ظلم و سازش با اشغالگران

 گوید: گونه می در مورد فلسطین و مرگ و زندگی این "ابراهیم ایرؤ"

الأبیض/نفِّذ رؤیاکَ  یا مولانا إبراهیم/اغمد سکیّنَک للمقِبَضِ/واقبِض أجرَکَ من أصحابِ الفیلِ/لا تأخذک الرأفۀ فیه بدینِ البیتِ»

 «ولاتجنح للتأویلِ/لن ینزلَ کبشٌ... لا تأمل بالتبدیل/یا مولانا/إن لم تذبحهُ نذبحک/فهذا زمنٌ آخر/یفٌدی فیه الکبش/بإسماعیل...

 (۲3)همان: 

د، رأفت تو را ترجمه: )ای مولای ما، ابراهیم/ چاقویت را تا دسته فرو کن/و پاداشت را از اصحاب فیل بگیر/طبق دین کاخ سفی

به تغییر امید نداشته باش/ای مولای ما/اگر آن را  ...را محقق کن و به تأویل متمایل نشو/گوسفندی نازل نخواهد شد تیایرؤنگیرد/

 کنند!( کنیم/این، زمانه دیگری است/ که در آن اسماعیل را برای گوسفند قربانی می قربانی نکنی، ما تو را قربانی می

شاعر در اینجا با بینامتنی به داستان حضرت ابراهیم و قربانی کردن اسماعیل، به مسئله مرگ و زندگی در سرزمین فلسطین 

شوند. او با  چون حضرت اسماعیل هستند که برای گوسفندی چون اسرائیل قربانی می کند و در نگاه او مردم فلسطین هم اشاره می

کند و مظلومیت مردم  های جهان اشاره می ی ابرقدرتها یخواه ادهیزسطین و ملت آن برای این مثال به قربانی شدن سرزمین فل

کشد تا به دوگانگی جامعه جهانی در  شده، به تصویر می ختهیآم درهمفلسطین را که سرنوشت کشورشان با قربانی شدن و مرگ 

که به جای آن که حامی مظلوم  و این کند رن اشاره میهای جهان از اشغالگران غاصب ا قبال مسئله فلسطین و حمایتی که ابرقدرت

 کند. دهد خودنمایی می اند، پارادوکسی که در سخنی که شاعر خطاب به ابراهیم و دستور به ذبح اسماعیل می باشند حامی ظالم

 گوید: می "القرصان"شاعر در شعر 

فاً مِن الجرحی/آلافاً مِن الأسری/وهدَِء الحِملُ رحمَ الصبرِ/حتیّ لم یُطقِ یدعو قائلاً: صبرا/فألقینا ببِابِ الصبرِ آلافاً مِنَ القتلی/وآلا»

لبحرِ/بل ألقی دمِانا صبَرا/فأنجبََ صبرُنا: صبرا!/وعبدُ الذّاتِ/لم یُرجِع لنا مِن أرضنِا شبِراً/ولم یَضمَن لقِتلانا بها قبراً/ولم یُلقِ العدِا فی ا

 (۲5)همان:  «وامتَطی البحرا

فراخواند و گفت: صبر کنید/و ما بر دروازه صبر هزاران کشته انداختیم/و هزاران مجروح را/و هزاران اسیر را/جنین، رحم ترجمه: )

صبر را تهدید کرد/تا آنجا که نتوانست صبر کند/و صبر ما صبری را به دنیا آورد/و بنده خویش را/که حتی یک وجب از خاکمان را 

های ما را در بر بگیرد/و دشمن ما را در دریا نینداخت/بلکه خون ما را ریخت/و بر دریا  د نکرد که کشتهبه ما برنگرداند/و قبری را ایجا

 سوار شد.(

کند و بازتابی که جز مرگ بیشتری در پی ندارد.  ساله در مسئله فلسطین اشاره می ۶۰شاعر در این اشعار نیز به بازتاب صبر 

ئله فلسطین دائماً خواهان صبر بیشتر برای حل نهایی این معضل هستند، صبری که سرکردگان کشورهای عربی در مواجهه با مس

های بیشتر نداشته و در تمام این مدت حتی یک وجب از خاک غصب شده را برنگردانده است و مدام  ثمری جز گرفتن جان
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ی وجود ندارد. مرگ و نیستی سراسر شان نیز قبر شود و حتی برای قربانیان و جان باختگان های بیشتری از آنان ضایع می حق

فلسطین را فرا گرفته و زندگی برای آنان معنایی ندارد، اما همچنان دژخیمان خواهان صبر بیشتر هستند. صبری که نتیجه آن 

ل داند و زندگانی را در مقاومت در قبا مرگ بیشتر برای فلسطینیان است و نه دشمنان آنان. شاعر خود این صبر را عین مرگ می

 داند. غاصبان سرزمین فلسطین می

ها را سه ضلع مثلث  این "اسـتغـاثـۀ"شان، در شعر  احمد مطر با پیوند دادن حاکمان نالایق عرب با اربابان آمریکایی و اسرائیلی

 سراید: سرکوب و کشتار در کشورهای عربی دانسته و می

/قِسم یقَتُلُه )أصحابُ الفیِل(/والثانی تقَتُلُهُ )إسرائیل(/والثالثُِ تقَتُلهُ .الناسُ ثلاثۀُ أمـواتٍ/فی أوطانی/والمیَِّتُ معناهُ قتَیل»

ذنا... یا )عَربائیل(/وَهیَ بلادٌ/تَمتدُّ مِنَ الکَعبۀِ حتَىّ النیل/واللهِ اشتقَنا للموتِ بلا تنکیل/واللهِ اشتقَنا/واشتقنا/ثم اشتقنا/أنقِ

 (۱۰3: همان)«عزرائیل

کشند/دومی را اسرائیل  هایم هستند/معنا معنایش کشته شده است/برخی را اصحاب فیل می در وطنترجمه: )مردم سه مرده 

کشد/و این عربائیل کشورهایی هستند/که از کعبه تا رود نیل گسترده هستند/به خدا قسم بدون طعنه  کشد/و سوم را عربائیل می می

 ما را نجات بده( ...تاق شدم/ای عزرائیلمشتاق مرگ شدم/به خدا قسم مشتاق شدم/و مشتاق شدم/و سپس مش

داند و نه عزرائیل که از طرف  شاعر علاوه بر عاملان کشتار مردم عرب اشاره کرده و با زبانی طنز، آنان را عامل قتل مردم می

میرد،  میدارد که در کشورهای عربی کسی به مرگ طبیعی ن خداوند مأمور قبض روح مردم است، درحقیقت شاعر تلویحاً بیان می

شوند و  گر عرب، آمریکای استعمارگر و اسرائیل اشغالگر کشته می های خودکامه و سلطه بلکه توسط یکی از اضلاع مثلث حکومت

عذاب و شکنجه است و آن را بهتر از زنده بودن  قدر رنج و عذاب نزد شاعر فزونی یافته که خواهان مرگی بی درنتیجه این امر، آن

به  هرچندسار چنین اوضاعی برای شاعر مرگ حقیقی است و تلاش برای رهایی از این اوضاع،  هم زندگی در سایه جا داند. در این می

وَلَا تَحْسبََنَّ الَّذیِنَ قتُِلُوا )شود عین زندگانی است، زیرا شاعر عمیقاً به این سخن خداوند اعتقادی راسخ دارد که:   مرگ و شهادت ختم

نَ لمَْ یَلْحقَُوا بهِمِْ مِنْ خَلفْهِمِْ أَلَّا وَاتاً بلَْ أحَیَْاءٌ عنِدَْ رَبِّهمِْ یُرْزقَُونَ*فَرحِیِنَ بِمَا آتَاهمُُ اللَّهُ مِنْ فَضْلهِِ ویََستْبَْشِروُنَ بِالَّذیِفیِ سَبیِلِ اللَّهِ أمَْ

 (۱7۰-۱۶9)آل عمران/ (خَوفٌْ عَلیَهْمِْ وَلَا همُْ یَحْزنَُونَ

به  ،شوند  اند که نزد پروردگارشان روزى داده مى بلکه زنده ؛مرده مپندار ،اند که در راه خدا کشته شده هرگز کسانى راترجمه: )

نه  ،کنند شادى مى ،اند شادمانند و براى کسانى که از پى ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته  ،چه خدا از فضل خود به آنان داده است آن

 (شوند بیمى بر ایشان است و نه اندوهگین مى

 

 ستایش مقاومت -5

در ها شده و مردم به خاطر مرگ و ترس از آن  در طول تاریخ ترس از مرگ همیشه ازجمله عواملی بوده که مانع حرکت ملت

های شجاعی که از مرگ نهراسیده و جان  اند ا انسان اند، اما در این میان بوده ها سکوت اختیار کرده ها و جنایت ها، بدعهدی ظلم برابر

 اند. و زندگی خود را فدای تعالی کلمه حق کرده

 گوید: می "حوار علی باب المنفی"شاعر در شعر 



                

   
 

| 166 

 166                                     در اشعار أحمد مطر یمرگ و زندگ کیالکتید

بأنّکَ شاعرٌ بَطِرُ/تصوغ الحرفَ سکیّناً/وبالسّکینِ تنَتَحِرُ؟!/أجل أدری بأنیّ فی حِسابِ القولِ یا مَطَرُ/ألا تدری  لقد جاوزتَ حدََّ»

لابَصَرُ/خِرافٌ  الخانعینَ، الیومَ، منُتَحِرُ/ولکن أیُّهم حیٌّ وهم فی دورِهم قبُِروا؟/فلاکفُّ لهم تبدو/ولا قدَمٌ لهم تعدو/ولاصوتٌ، و لاسمعٌ، و

بَشَرُ!/شبابُکَ ضائعٌ هدََرا/وجهُدُک کُلُّه هدََرُ/بِرملِ الشعرِ تبنی قلعۀً/والمدُّ منُحسِرُ/فإن وافتَ خیولُ الموجِ/لاتبُقی ربهّم عَلَفُ/یقُال بأنهّم 

 (99: ۲۰۱۱)مطر،  «ولاتذََرُ!/هُراءٌ/ذاک أنَّ الحرفَ قبلَ الموتِ ینتَصِرُ/وعندَ الموتِ ینتَصرُ/وبعدَ الموتِ ینتصرُ

سازی/و با آن  احتیاطی هستی/که از حرف، چاقو می دانی که تو شاعر بی ای/مگر نمی ز حد سخن تجاوز کردهترجمه: )ای مطر تو ا

که در  اند درحالی ها زنده یک از آن کنم،/ولی کدام دانم که من امروز در تصور بزدلان خودکشی می کنی؟!/چرا، می چاقو خودکشی می

کند/و نه صدایی، و نه گوشی و نه  ها پایی حرکت می ها پیداست/و نه از آن ستی از آناند؟/زیرا نه د هاشان به خاک سپرده شده خانه

ات به هدر رفت/و تمام تلاشت هدر  گویند که انسان هستند!/جوانی اند که پروردگارشان علف است/و می چشمی/آنان گوسفندانی

نخواهد  های موج به آن برسد/هیچ چیزی باقی  گر اسباست/ا فرورفتنکه مد در حال  سازی/درحالی های شعر قلعه می رفت/تو با شن

 شود( مرگ/و بعد از مرگ پیروز می در هنگامشود/و نیز  گذاشت/این مزخرف است/چراکه حرف قبل از مرگ پیروز می

ان اند و شاعر که اشعار مقاوم خود را چون گویی میان مردمی است که از ترس جان خود سکوت کرده و صورت گفت این اشعار به

رود، آنان سعی دارند  گویی با این کار خود، به استقبال مرگ می کند یفرومطلبان و حاکمان نالایق عرب  خنجری بر گلوی سازش

گونه اشعار را به  ها این رفتار مطر نوعی خودکشی است و این دارند و به گمان آن بر حذرگونه اشعار  که مطر را از سرودن این

کنند که با برخورد موج بر آن چیزی از آن باقی نخواهد ماند، اما مطر ترسی از مرگ ندارد و  می  ای شنی تشبیه ساختن قلعه

گذارند ایمان راسخ  شود که از گفتن حقایق دست بردارد. او بر تأثیری که اشعار بر توده مردم می گاه ترس از مرگ باعث نمی هیچ

داند. مطر در شعر خود،  تر می ای قوی اهند گذاشت و لذا آن را از هر اسلحهها تأثیر شگرف خود را خو داشته و باور دارد که واژه

خوار و مردگانی که هیچ علایم  اند و از مرگ در راه حق هراس دارند، به حیوانات علف های ساکتی را که به ذلت تن داده انسان

زندگی واقعی در تلاش برای احقاق حق و دفاع از ای محکم دارد که  کند. زیرا وی عقیده کشیدن ندارند، تشبیه می حیاتی جز نفس

وطن و مظلوم و مبارزه با استبداد و استعمار و ستم نهفته است هرچند که این تلاش به مرگ بیانجامد و کوتاهی در این امور مرگ 

 کشد. ای است که تنها نفس می حقیقی است، هرچند ظاهراً باعث حفظ جان آدمی شود و چنین انسانی مرده

 

 گیرییجهنت

پرست و مقاوم است که جان و جوانی و زندگیش را فدای باورها و مبارزاتش کرده و مرگ را به زندگی با  احمد مطر شاعری وطن

اش به تاراج رود، زنده باشد ولی  دهد. برای او مرگ هنگامی است که او زنده باشد ولی میهن بزرگ عربی خفتّ و خواری ترجیح می

های جهان عرب را به تصویر بکشد و مردم را به قیام و نهضت فرا بخواند، زنده باشد ولی نتواند سخنگوی  یبتها و مص نتواند رنج

ملتش باشد. لذا از نظر احمد مطر مرگ و زندگی چیزهایی فراتر از مفهوم رایج دارند، زیرا سستی مردم عرب در قبال ظلم و ستم و 

غالگر و مستبدان و مستعمران و قبول ذلت و خواری از نظر احمد مطر مرگ حقیقی بیداد حاکمان مزدور و نالایق، متجاوزان اش

ای  گونه ناشدنی جامعه عرب است. او به برند، مرگ عنصر جدایی است و اکنون با توجه به شرایطی که جوامع عرب در آن به سر می

داند هرچند که این تلاش و قیام به  دگانی حقیقی مییابی به آزادی و عزت را زن ها و خفقان جامعه و دست خلاصی از دردها و رنج

آمیختن مرگ و زندگی، مفاهیمی چون اختناق جامعه و نالایقی حکّام، نبود آزادی  شهادت و مرگ اشخاص بیانجامد. شاعر با درهم
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د همگان را برای قیام و بیان، نابودی جامعه، مسئله فلسطین و مقاومت را به شکلی بهتر برای خواننده به تصویر کشیده تا بتوان

 مبارزه علیه ستم و بیداد فرا بخواند.
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